
  در جست وجوی فضاهای گمشده
جست وجوی  »در  کتاب  در  شایگان 
فضاهای گمشده« به هنر جهان پرداخته و 
در افسون زدگی به معرفت شناسی و افسون 
؛ ما  زدگی جدید. برای آشنایی با این دو اثر
نخست از همه به متن خواهیم پرداخت و 
در پایان نیز ارزیابی از آن دو به عمل خواهیم 
گم شده؛  آورد: در جست وجوی فضاهای 
شامل یک رشته مقالات پیرامون هنرهای 
؛ نویسنده سخنش  تجسمی است. در این اثر
را از هنر غرب و دوره رنسانس می آغازد و به 
هنر شرق _ هند، ایران و چین می کشاند. او 
هدف اصلی خود را دست یابی به رموز فرهنگ 
شمرده و در پیشگفتار آورده که »شناخت 
راستین یک فرهنگ، صرفا با درک آثار مکتوب 
و فلسفی و ادبی حاصل نمی شود، بلکه هنر 
است  فرهنگ  همان  از  لاینفک  جزئی  نیز 
مراتب  به  بصیرتی  با  هنرمندان  چه بسا  و 
عمیق    تر و رساتر از اسرار و رموز آن فرهنگ 
جست وجوی  در  کتاب  برمی دارد.«  پرده 
تشکیل  بخش  دو  از  شده  گم  فضاهای 
شده و نویسنده در این اثر به هنر نقاشی 
نخست  بخش  است.  پرداخته  معماری  و 
کتاب؛ با سیر و سفر نویسنده به قرن پانزدهم 
میلادی شروع می شود و با این  پرسش مهم 
در  می توان  چگونه  که  می شود  گرفته  پی 
حوزه   ی فرهنگ غیر غربی به هنر اندیشید؟ 
کتاب را با »هاله   ی بازیافته«  و بخش دوم 
- که اصطلاحی انتقادی از از والتر بنیامین 
درباره حقیقت هنر بوده- می آغازد و با »راز 
استحاله درونی« که تعاملی در نقاشی های 
کامی یوسف زاده بوده؛ پایان می دهد. او در 
سرک  با  شده،  گم  فضاهای  جست وجوی 
کشیدن به هنر جهان می خواهد راز ماندگاری 
برخی آثار را دریابد. شایگان در بخش دوم 
کتاب و در پیوند با هنر ایران می گوید که »هنر 
ایران بازتاب دهنده روح ملتی است که هنوز 
حرف آخرش را نزده و در آینده همچنان و 
بیش از پیش شگفت زده مان خواهد کرد. 
او در سخنش از هنر ایران؛ به نقاشی های 
ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری، آیدین 
کامی یوسف زاده پرداخته  آغداشلو و نیز 

است. 
شایگان با وام گیری از بنیامین می گوید؛ 
توانایی  و  تکنیک زدگی  سبب  به  امروزه 
انبوه سازی هاله   ی هنری رو به زوال رفته 
است. او ضمن بحث از هنر غربی و شرقی 
کلاسیک و مدرن آن می گوید که امروزه هنر 
که پیش    تر  باید همان نقشی را ایفا می کرد 
بر عهده    اصحاب بصیرت، عارفان بزرگ و 
رهروان حکمت جاویدان بود.... او در ادامه 
سخنش از هنر ایران با تفکیک شعر از سایر 
نمی توانیم  دیگر  ما  که...  می افزاید  هنرها 
چون  یا  کنیم  نگارگری  گذشته  همچون 
که از نسبت هایی طلایی  معماران قدیمی 
گاهی داشتند بناهایی علم کنیم، هنر  فطرتا آ
ما جز با گذر از منشور مدرنیته امروزی نخواهد 
شد. نویسنده در ادامه از افول زیباشناسی 
غربی و آثار برجسته  ای که از مناطق حاشیه  ای 
به  که  می گوید  او  می گوید.  سخن  می آیند 
»شی  مدرنیته  در  هنری  هاله  زوال  سبب 
اعتبار آیینی خود را از دست می دهد تا به 
کالایی قابل مبادله و نمایشی تبدیل شود.« 
او سپس به معماری می پردازد و فضای پاریس 
و اصفهان را با هم  مقایسه می کند. او پاریس را 
به خاطر آنکه پایتخت فرهنگی اروپا و پایگاه 
تجدد و پیوند دهنده سه احساس »حریم 
را  اصفهان  و  زیبایی«  و  ممنوعه، وسوسه 
به خاطر بینش جادویی گنبدهای فیروزه  ای 
به خاطر  را  لس آنجلس  شهر  اما  می ستاید 
، بی حد  فضای گسترده »یکنواخت و ملال آور
« آن نقد می کند. او در ارزیابی خویش  و مرز
گر پاریس »شهر پر ازدحام، شعر پر  می گوید ا
از رویاست، اصفهان صورتی مثالین معلق در 
فضای رویاست.« و این شهر با هنر و معماری 
و باغاتش نمای از بهشت خیالی را به ذهن 

مخاطب متبادر می سازد. 
نویسنده در ادامه و در جستار آیینه    روح 
یک ملت از جهش سرسام آور عکاسی ایران 
می گوید؛ از »تصاویر شوکه آور کاوه گلستان 
که شجاعانه حوادث تکان دهنده    روزهای 
از عکاسان  را به تصویر می کشد«؛  انقلاب 
چون محسن راستانی و پیمان هوشمندزاده 
کیارستمی و  و صیف ا... صمدیان و عباس 
کورش ادیم یاد کرده و می گوید که ما امروزه 
دارای موقعیت ویژه  ای هستیم »موقعیتی 
اعجاب انگیز  تعارضات  بر  است  گواهی  که 
که از یکسو با اشباح فروخفته   ی  سرزمینی 
گریبان است، و از  گاهی خود دست به  ناآ
سوی دیگر آماده   ی جهش های نو.« داریوش 
آثار بهمن  از  بازیافته،  شایگان در هاله   ی 
جلالی عکاس، سخن می گوید. او می کوشد 
که کارهای جلالی را با هاله    هنری والتربنیامین 
و خاطره غیر ارادی مارسل پروست تفسیر 

کند. نویسنده می گوید که اثر هنری همچون 
هاله  ای رازآمیز و مه آلود است و در مدرنیته 
؛  به خاطر تاثیر تکنولوژی و تکثیرپذیری هنر
رفته و »ارزش نمایشی  از بین  گی  این ویژ
جانشین ارزش آیینی می شود.« او سپس به 
علاقه جلالی به عکس های دوره قاجار اشاره 
کرده و کوشیده که این نکته را دریابد که چطور 
جلالی این عکس ها را بازاحیا کرده و چگونه با 
این شیوه پیوند با سنت، خاطره غیر ارادی 
پروست را در خاطر زنده کرده است. شایگان 
می گوید کارهای جلالی؛ نوعی زنده کردن و به 
یاد آوردن و برانگیختن در خود ، دراعماق خود 
است و بیشتر اینکه »عمل کشف به کارهای 

جلالی« هاله   ی جدیدی می بخشد. 
در ادامه نویسنده؛ به درهای خانه های 
شده  قفل  و  خورده  میخ  و  کهنه  متروک، 
درهایی که عباس کیارستمی در عکس هایش 
که  گرفته، پرداخته و چنین می گوید  قاب 
گویی هر ورودی را تا ابد ممنوع  این درها »
کرده اند.... این درها شاهدانی خاموشند بر 
گذشته.« سپس او به  آنچه در حضورشان 
نقاشانی چون سپهری، ابوالقاسم سعیدی و 
آغداشلو و یوسف زاده می پردازد. او نخست از 
رنگ و بوی عرفانی کارهای سپهری می گوید؛ 
از ایهام و محتوای استعاری آثارش. می نویسد 
/ هنر سپهری؛ نقشی محور  رنگ سبز در کار
داشته و »چون طیفی سبز تمامی جغرافیای 
مثالی او را در برمی گیرد.« نویسنده می گوید که 
»شعر سپهری مملو از فضاهای فراسوست« و 
چنین می افزاید که »برخلاف بیشتر شاعران 
 معاصر ما، سپهری فرهنگی جهانی دارد.« او 
در سخن از هنر سپهری از ناتوانی زبان فارسی 
و امکانی فرارو می گوید از اینکه »سپهری در 
کارهای آخرش با مانع بزرگی مواجه می شود که 
همانا امکانات زبان فارسی است... زیر فشاری 
که سپهری بر آن وارد می کند، به ناله می افتد... 
چگونه می توان در زبان فارسی شعری چنین 
سنت  در  که  زبانی  سرود،  تفکر  از  سرشار 
تعدی هایی  چنین  هیچ گاه  هزارساله اش 
به خود ندیده است. شاید حل این معما 
جدید  شعر  آینده  در  دیگرگونه  سرنوشت 
فارسی رقم بزند.« پس از سپهری؛ شایگان 
ابوالقاسم سعیدی می پردازد و  به نقاشی 
سبک هنری او را سبکی سحرآمیز و نقاشی او 
را تجسم جادویی بهشت قلمداد کرده است. 
او می گوید که در کارهای این هنرمند گویی 
درختان به سوی نور حرکت کرده و جرم تبدیل 
به نور شده است. او یک یک نظام هندسی 
و موسیقایی روحانی و عرفانی را بر کارهای 
آثار  نقوش  درباره  و  دیده  کم  حا سعیدی 
سعیدی آورده که »نقوش چیزی نیستند مگر 

نشانه هایی مرئی از عالمی نامرئی.« 
شایگان سپس به کارهای آغداشلو پرداخته 
و ضمن ستودن هنر او؛ می گوید که آغداشلو 
»اشیا را می شکند، مچاله و پاره پاره می کند و 
گاه به صورتی متفاوت سرهمشان می سازد.« 
از چیرگی آغداشلو بر تکنیک و ظرائف هنر 
سنتی در معماری و نگارگری سخن می گوید، 
از اندیشه خیامی او، عدم، نیستی، لعبتکان 
ل و شفاف  بودن انسان و اینکه »ذکاوت او زلا

و اندکی سرد است.« شایگان در جستار پایانی 
خویش به نقاشی کامی یوسف زاده می رسد، 
به تک چهره های مرموز او و درداین باره 
می آورد که »تک چهره های مملو از تناقض... 
وسکوت  بی تعلقی  نوعی  کننده   ی  القا  که 
صومعه وارند، سکوتی که در مواردی بیشتر 
تک  او  بخش.«  آرام  تا  آمیزند  اضطراب 
چهره های یوسف زاده را »نمود بی نمود« 
نامیده که برخودار از »یکی از اساسی    ترین 
رازهای هنر قدیم« بوده: »راز استحاله   ی 

درونی.«

  هویت چهل تکه و تفکر سیار
در این نوشته داریوش شایگان نگاهی 
کلی به اندیشه   ی معاصر انداخته، به هویت 
 . و اشکال آن و افسون زدگی دنیای امروز
؛ از انسان سیار _ انسان با  نویسنده در این اثر
تفکر مثبت و مستقل و سازنده می گوید _ که 
نقطه مقابل انسان جهش یافته است. در این 
؛ نویسنده می کوشد که به کمک متفکرانی  اثر
، نیچه، دلوز و دیگران وضعیت  چون هایدگر
موجود را برای مخاطبانش روشن و قابل فهم 
ح شده در کتاب؛  سازد. از موضوعات مطر
گاهی، چندگانگی  می توان به سطوح متعدد آ
فرهنگی، هویت چهل تیکه، حوزه اختلاط، 
، شبح سازی جهان و قاره های  طیف تفسیر
گم شده روح اشاره کرد. نویسنده هر کدام از 
موضوعات یاد شده را در قالب یک جستار 
آورده و کوشیده که مسائل مرتبط با آنان را 

کاوی کند.  وا
در یک نگاه؛ افسون زدگی جدید و هویت 
با  است  کتابی  ؛  سیار انسان  و  تکه  چهل 
 ، روابط شبکه وار با  و  گون  گونا موضوعات 
مقدمه  در  نگارنده  متعدد.  و  پیچیده 
کنده  کتابی است به ظاهر پرا می نویسد: »
گاهی،  و پیچیده که در آن سطوح مختلف آ
فلسفه،  از  اعم  شناخت،  متعدد  وجوه 
جامعه شناسی، روان شناسی باهم برخورد 
می کنند... در این نوشته کوشیده ام در حد 
توانایی خود، طرحی، هرچند ناقص و نارسا، 
از نابسامانی موقعیت فرهنگی کنونی جهان 
ترسیم کنم... کوشیده ام که عرصه   ی فراسوی 
آینه را که شامل فضای استحالات تمثیلی و 
روحانی است و با دنیای دورگه سازی اختلاط 
فرق اساسی دارد، بررسی کنم و پا به عرصه  ای 
بگذارم که می توان آن را دنیای عرفان نامید.« 
شایگان می گوید دنیای جدید محل اتفاق 
دو پدیده متضاد و ناهمگن است و در آن هم 
افسون زدایی را می شود دید و هم افسون 
زدگی را. او می کوشد که با معرفی این دو پدیده 
هر  محدودیت های  از  نیز  هم؛  موازات  به 

یک سخن گوید. او می نویسد که دنیای 
سه  تقارب  »نقطه  امروز  آشفته   ی 
نوعی  به  که  است  همزمان  پدیده   ی 
دارند:  متقابل  وابستگی  یکدیگر  به 
افسون زدایی، تکنیک زدگی و مجازی 
می دهد؛  توضیح  سپس  سازی.« 
اندیشه  حاصل  افسون زدایی 
همه   ی  آن  در  که  است  روشنگری 
کیهانی و صور مثلی نفی  نمادهای 

گردیده و هاله جادویی جهان از بین رفته؛ 
اما افسون زدگی حاصل نیاز روانی انسان و 
زندگی امروزی است. او می گوید؛ انسان به 
هر زمان نیاز به فرافکنی داشته و به همین 
خاطر هم  امروز ما »شاهد پیدایش پدیده  ای 
معکوس  پدیده  این  و  هستیم.«  معکوس 
مجازی سازی است و انسان امروزی از طریق 
که دست کم  مجازی سازی جهانی آفریده »
در ظاهر به جهان شاعرانه اسطوره  ای تخیل 
شبیه است بی آنکه به همان مرتبه   ی وجود 

متعلق باشد.«
زمینه  که  آنجا  از  می افزاید  نویسنده 
مثالی چیز و »فضای تخیلی و مثالی روح، از 
ج شده؛ و نتیجتا تصاویر  طرف هستی خار
برای  که دیگر مکان خاصی  افکنده  برون 
تجسم ندارند به اشباح سرگردانی تبدیل 
می شوند که ما را به مرزهای وادی سرگردانی 
که  فرو می افکنند.« او در ادامه می افزاید 
هم  که  است  دم  دو  تیغه  »مجازی سازی 
پدیده   ی شبح سازی را سبب می شود و همین 
ما را آماده   ی جلوه های تازه بودن می کند.« 
مجازی سازی به ما امکان آنی برخورد درون 
به بیرون و برعکس و نیز حضور فعالانه و فعال 
شدن حواس و انواع بازنمایی ها و دگرزایی ها 
را می دهد. نویسنده معتقد است که مشکلات 
و نارسایی های دنیای مجازی می توان به ما 
امکان دگری ببخشد، فضای دیگری که در 
آن گنجینه های گمشده انسانی از نو پدیدار 
گاهی های ما  شوند. شایگان می گوید بین آ
کنون گسست افتاده، جدایی تاریخی و ما  ا
کنده داریم که البته این جور  گاهی های پرا آ
گاهی ها به ضرورت زمانه است اما در دل  آ
این ضرورت چیزهایی نیز از دست رفته و لازم 
است دید که چه چیزهایی انسان از دست 
کنون ما با درهم  داده است. او می گوید: »ا
مانعه الجمع  ترکیب های  انرها،  ژ آشفتگی 
وانواع اختلاط و آمیزش روبه روییم.« نویسنده 
برای پیش برد سخن؛ به این تعبیر فروید 
در معماری استناد می کند: لایه های روح 
همچون لایه های معماری شهر رم. او می گوید 
مختلف  لایه های  رم؛  قدیمی  شهر  در  که 
که هر لایه مربوط به  گاهی وجود داشته  آ
گاهی دوره  ای بوده و این لایه ها به روی  آ
هم انباشته شده و برای باستان شناس این 
گانه  امکان هست که به هر لایه به طور جدا
گاهی مرتبط زمانی  پرداخته و در هر لایه آ
آن لایه را در زمینه  ای مستقل دریابد، اما در 
گاهی  مجازی سازی چیزی به اسم انباشتگی آ
وجود نداشته و انباشتگی جایش را به حضور 
گاهی ها می بخشد. او می گوید که  همزمان آ

رسوبات  »این 

گویی  می شوند.  ظاهر  همزمان  گون  گونا
مرزهایی  در  را  آنها  پیش    تر  که  سدهایی 
شده اند.«  شکسته  می کردند،  مشخص 
نویسنده در ادامه از آغاز یک تاریخ جهانی 
تازه سخن می گوید، از منازعه بین تمدن ها و 
اینکه غرب دیگر تنها قدرت بی رقیب نیست 
و با انفجار اطلاعات؛ جهان مهیای تغییر و 
است.  شده  جدیدی  تمدنی  برخوردهای 
جدید  دنیای  در  که  می افزاید  نویسنده 
 _ معنوی  پایگاه های  معنوی_  ارزش های 
تضعیف شده و همه چیز به صورت پایگاه 
کز اقتصادی جلوگر می شود. و  اقتصادی مرا
اینکه در شرایط جدید سرزمین های فرهنگی 
مختلف »محکومند در دنیایی موزائیک وار 
در  او  کنند.«  تحمل  را  یکدیگر  مجاورت 
مقایسه جوامع شرقی و غربی باهم به خود 
انتقادی به عنوان یک عنصر کلیدی اشاره 
که  کرده، می گوید »انتقاد و انتقاد از خود 
مفاهیمی اروپایی اند، به سختی در آسیا جا 
می افتند. تمدن های آسیایی به جای آنکه 
کنند،  گذشته بگسلند تا بتوانند نوآوری  از 
خود را تکرار می کنند تا به کمال برسند.« و این 
برای پیشرفت این جوامع یک ضعف بنیادین 

بازدارنده است. 

  نتیجه گیری
روزگار  که  ما  روزگار  برای  شایگان  آثار 
از اندیشه بوده بسیار مهم و قابل  امتناع 
توجه هستند. او یکی از نویسندگانی است 
که بومی می اندیشد و جهانی فکر می کند. او 
به مباحث نظری و فکری جهان آشناست و 
برخوردار از روحیه تعامل جوی بوده و مهم تر 
اینکه توانسته به یاری تفکر انتقادی بندها 
را بگسلد. شایگان ادعای خاصی نکرده اما 
بی ادعایی او نباید به معنای بی نام و بی نظریه 

بودنش قلمداد گردد. 
در دو اثر - در جست و جوی فضاهای گم 
شده و افسون زدگی جدید و هویت چهل 
- چند نکته برجسته است،  تکه و انسان سیار
یکی تفکر معنویت محور او، دیگری توجه 
ویژه او به عرفان گرایی و آن دیگری توجه ویژه 
به ایران و فرهنگش. به نظر او در نقد هویت 
انسان ایرانی؛ عیب و هنر می  را هر دو دیده 
گرچه تناقضاتی نیز در نظراتش دیده  است ا
می شود. شایگان در جست وجوی فضاهای 
گم شده توانسته بخشی از فضای هنری ما را 
پوشش دهد و این با توجه به کاستی تألیفات 
است.  اهمیت  حائز  عرصه  این  در  هنری 
در افسون زدگی نیز شایگان آینه  ای برای 
نگریستن به مسائل جاری ایران و جهان در 
برابر مخاطبان قرار داده است. در جمع بندی 
باید گفت که این دو کتاب به نوعی تکمیل 
کننده هم هستند و نگاه و بینش نویسنده 
و نیز برخی مسائل که در دو کتاب به تکرار و 
بازگویی رسیده؛ همین را به ما می گوید. دو  اثر 

با دغدغه  ای مشابه به هم نگاشته شده اند. 
نقاط قوت کارها زیاد است و پاره  ای از آنان 
گر بخواهیم از ایرادات  را اشاره وار گفتیم؛ ا
بگوییم، می توان به این موضوع اشاره کرد 
که شایگان آدم بسیار مثبت اندیشی است 
و تفاسیر شایگان همه مثبت هستند و این 
به ویژه در کتاب در جست وجوی فضاهای 
گم شده و آثار مشابه آن، بسیار دردسر آفرین 
که همه چیز سره  خواهد بود از این جهت 
است و ناسره و ناخالصی ها مشخص نشده 
گر داریوش شایگان اندکی از  است. شاید ا
بحث های کلی و نظری اش می کاست و ریزتر 
و جزئی    تر مسائل هنر امروز را رصد می کرد و 
در کنار خوبی های آثار به کمی و کاستی ها 
نیز توجه می نمود، اینگونه به مخاطب ایرانی 

کمک بیشتری می کرد. 

منابع: 
در   .)۱۳۹۵( یوش.  دار شایگان، 
جست وجوی فضاهای گم شده: مجموعه 
بوط به هنرهای تجسمی. نشر  لات مر مقا
شایگان،  سوم.  چاپ   . معاصر فرهنگ 
جدید  زدگی  افسون   .)۱۳۸۰( یوش.  دار
. ترجمه فاطمه  هویت چهل تکه و تفکر سیار
ولیانی . نشر و پژوهش فرزان. چاپ دوم. 
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داستانهاییهماساطیریوهماینجهانی
ماندن«معصومهرضایی نگاهیبهمجموعهداستان»بعداز

»بعد از ماندن« مجموعه ای شیرین و تپنده از روایت های 
ابریشمین و گرمی ست که نویسنده ی کرمانشاهی، معصومه 
گویی برخاسته از شکوه و حلاوت طبیعت  رضایی، تو 
بر  آفتاب  زرافشانی های  خویش،  گرس نشینی  زا فراخ 
بلوطستان ها، دشت ها، بوته ها، پنج برگی های شبنم اندود، 
لوندرها، گندمزارها، پرنده های نقلی نقره فام و هر آنچه که 
توک توک نبض طبیعت را در تن دارد، قلمی کرده است، 
روایت هایی گاه کاملا بومی و وطنی، یادکردی از جنگ و 
، و گاه با اسم هایی فرنگی  شادی و اندوه مردمان کردتبار
غ  کترهایی انتزاعی را در بستری از اندیشیدگی فار که کارا
از تاریخ و جغرافیا فرا یاد می آورند چنانچه حجت گودرزی 
در مقدمه ی فیلسوفانه ای که بر کتاب قلمی کرده چنین 
نوشته است: »بعد از ماندن مجموعه ای خواندنی است به 
خاطر آنکه از هنگامه  رفتن و معرکه  ماندن گذر کرده است. 
کترهایش پرسشی  مساله اش فراتر از مرگ و زندگی است. کارا
فلسفی تر و جهان شمول تر از مرگ و زندگی دارند، زیرا پیش 
و بیش از اینها مرگ را ورزیده اند...« و به این ترتیب است 
کترهای نافارسی  که سونیا، ویلی،  ژیپ، کالین و دیگر کارا
روایت های رضایی در لفافی از فرهنگ و گفتمان شرقی، 
شکل و صورتی آشنا و ملموس به خود می گیرند؛ تو گویی 
همه ی این قهرمانان، صورت دیگری از قهرمانان کاملا بومی 
داستان های نویسنده اند، قهرمانانی که درخشش آنها را 
بیش از هر داستانی در روایت اسطقس دار و زیبای رضایی 
در این کتاب، یعنی »ئادا محمد« می توان بازیافت، روایتی به 
راستی باشکوه از فرهنگ اجتماعی و زندگی رنگارنگی که در 
صلح و جنگ، در غم و شادی، بر پهنه  جغرافیای کردستان 
و کرمانشاه و هرجا که کردتباری زندگی می کند، جاریست: 
»این فصل سراسر جشن است، فصل اول به اندازه  تمام 
فصل ها برایم هوس انگیز بود، تب دار و تشنه ی زندگی، یك 
تب شیرین روحی، یك هوس طولانی دلپذیر، به چیزی بیش 
از آن لحظه ها آرزومند نبودم، آرام تر و دلپذیر و خوشبخت تر 
از هر زمان...« مخاطب محال است این بریده ها از داستان 
زندگی بخش معصومه رضایی را بخواند و در پس ذهن 
خویش، صدای سرنا و دهل را نشنود، شکوه پاسداست 
جهان و زندگی را در فرهنگ کردی به یاد نیاورد، دل به گرمای 
کنده  معصومه رضایی ندهد و این  قصه  به حزن و شادی آ
همه رمز ماندگاری این روایت خوش خوان خواهد بود در 
میان تلی از قصه هایی که در تاریخنگاری داستانوار جنگ 
ایران و عراق نوشته شده اند، روایتی از زندگی و مرگ، رنگ و 
ظلمت که با نجوای کردی گرم و غمگینی به پایان می رسد 
تا مهر بومی ترین روایت این کتاب را بر تارك خویش نقر کرده 
باشد: »سالان ده چومه ای هاوار باغی شه قلاوه/ امسال خو 
پیر بوم له دوریتان جه رگم براوه/ امسال بهارمان به بارانه/ 
گولاله ی سورم ای هاوار خوینی یارانه« نجوایی که با برگردان 
فارسی اش تپش قلب مخاطب را بیش از پیش از آن خود 
می کند: »در گذشته به باغ شه قلاوا می رفتم/ الان پیر شده ام 
و جگرم پاره پاره است/ امسال بهارمان بی باران است/ سرخی 
گل لاله ام از خون یاران است.« در این داستان نیز همچون 
شمار دیگری از داستان های همین مجموعه انسان ها از 
پس مرگ، به جهان پیش و پس از خود می نگرند، چنان 
نگاه عمیقی که مخاطب باور ندارد که آنها مرده اند، تو گویی 
نویسنده می خواهد بر وجه زندگی گرایانه  عارفانه ای در متنی 
کید کند؛ برای فهم این رویکرد باز هم  فلسفی- داستانی تا
خوب است که به مقدمه ی حجت گودرزی نقب بزنیم آنجا 
کترها  که می نویسد: »هنگامی که مرگ فرا می رسد، این کارا
تازه به یاد این می افتند که دوست دارند بمانند و باز هم کمی 
بیشتر زندگی کنند و نمی خواهند خود را تسلیم مرگ کنند. 
کترها، همانند شخصیت های  یا حتی برخی دیگر از این کارا
رمان های فلیپ راث برآنند که پس از مرگ، به سبك و نحوه  
زندگی ای که دوست داشتند قبل از مرگ آن را تجربه کنند، 
بازگردند. به این معنا که، پس از مرگ، یك سعی مشتاقانه 
، مشتاق  دارند تا به سوی زندگی بازگردند. یا به بیان بهتر
ماندن و هستن هستند حتی پس از مرگ.« گودرزی با عبارت 
شیوای »درد جاودانگی«، این رویکرد نهفته در مرگ اندیشی 
داستان ها را ادراك پذیرتر کرده است، نویسنده دوست دارد 
قهرمانان مرده  روایت هایش را با یادکرد شور زندگی از دست 
رفته به نوعی جاودانگی برساند اما تنها موفق می شود درد 
جاودانگی را نصیبشان کند و این آیا واقعیت تعامل انسان 
با مرگ در طول تاریخ حیاتش از ازل تا به ابد نبوده است؟ 
اما افزون بر رویکرد تاریخ نگارانه و رهیافت های فلسفی، 
نویسنده چنانچه در مقدمه  این روایت نیز اشاره شد، تمایل 
طبیعت گرایانه  غریب و قشنگی در روایت هایش بازتابانده 
است و از همین رهگذر مخاطب گاه گویی نه داستان که 
شعر می خواند چنین رویکردی به ویژه در داستان »مردهای 
محله  بوته های کوچك« به اوج خودش می رسد، در گردش 
کنده  انسانی که خشونت زیستن و نرمای دلتنگی  به حزن آ
و دلدادگی را توامان با خود به دشت و گندم و عطر تیز 
خاك تب دار می سپارد: »ماسیل، اولین شبنم نشسته بر 
پنج برگی های روئیده بر تن بوته ای را آرام با انگشت کوچك 
دست راستش، همچون دخترك محتاط مهربانی بلند 
کرد و بر دهان گذاشت، این کار به احترام سپیده دم بود 
که باز بدرخشد و تقدس بوته ها که مثل سالیان برویند.« و 
به این ترتیب است که شاعرانگی و نگرش فیلسوفانه و گاه 
رویکردهای تاریخنگارانه  نویسنده از این کتاب با جلد ساده  
خوش نمایش، چنان در یاد و قلب مخاطب می ماند که نام 
نویسنده اش را به یاد می سپارد و چشم به راه کتاب های 

بعدی اش می ماند. 

اخبار کتاب

آرمان ملی- رضا روشنی: داریوش شایگان )۱۳۹7 -۱۳۱۳( یکی از فیلسوفان و متفکران معاصر است؛ متفکری جهان وطن، 
کم بر جهان را دریافته و آن را  آزاداندیش، چند زبانه، چند فرهنگه و در همه حال جست وجوگر. او از طریق نوشتن کوشیده که روح حا
گزارش کند. او به زبان فرانسوی اندیشیده و بیشتر آثارش نیز به همین زبان است، اما این ها باعث نشده که او هویت و سرزمین مادری 
خودش را از یاد ببرد. داریوش شایگان در تمامی آثارش به دنبال هاله    معنویت و عرفان و به تعبیری قاره گمشده روح آدمی بوده است. 

نسیم خلیلی
نویسنده و پژوهشگر

انتقادی ازسنتباتفکر داریوششایگان؛گذار
بررسی »در جست و جوی فضاهای گم شده« و »افسون زدگی جدید...«

که  ما  ر  گا ز و ر ی  ا بر ن  یگا شا ر  ثا آ

گار امتناع از اندیشه بوده بسیار  روز

مهم و قابل توجه هستند. او یکی 

می  بو که  ست  ا نی  گا یسند نو ز  ا

می اندیشد و جهانی فکر می کند. 

او به مباحث نظری و فکری جهان 

آشناست 

شایگان آدم بسیار مثبت اندیشی است و تفاسیر شایگان همه 

مثبت هستند و این به ویژه در کتاب در جست وجوی فضاهای 

گم شده و آثار مشابه آن، بسیار دردسر آفرین خواهد بود از این 

جهت که همه چیز سره است


